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اقتصاداقتصاد
درحالی که خالص افزایش جمعیت ۴ استان طی ۱۵ سال اخیر فقط ۶ تا ۷ درصد بوده، این مقدار برای برخی استان ها ۳۰ تا ۴۰ درصد است

۴ استان در لیست قرمز مهاجرت
مهاجرت یکی از سه عامل اصلی تغییرات جمعیتی است که به ویژه در سال های اخیر 

با کاهش نسبی میزان موالید و مرگ ومیر نقش مهمی را در تغییر نرخ رشد و حجم 

جمعیت مناطق داخلی برعهده دارد. مهاجرت اگر با ایجاد زیرساخت های کافی در 

مناطق مهاجرپذیر همراه نباشد، علاوه بر ایجاد عدم تعادل و توازن جمعیتی منجر به 

ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همانند آلودگی هوا، افزایش 

تراکم جمعیت، افزایش بیکاری و مشاغل کاذب، توسعه سکونتگاه های غیررسمی و 

حاشـــیه ای، افزایش معضلات و آسیب های اجتماعی و غیره در مناطق مهاجرپذیر 

می شود و از سویی دیگر در مناطق مهاجرفرست نیز منجر به افزایش میانگین سنی 

جمعیت، از دســـت دادن نیروی کار، افزایش نسبت سالمندی، بلااستفاده ماندن 

زیرساخت های ایجادشده همچون مدارس و مراکز رفاهی، خالی از سکنه شدن برخی 

روستاها و مواردی از این دست می شود. در این خصوص، آمارها نشان می دهد طی 

سال های 1385 تا 1400 درحالی جمعیت استان های همدان، لرستان، اردبیل، 

کرمانشاه، گیلان، مرکزی و ایلام فقط بین 6 تا 12 درصد افزایش یافته که این میزان 

در برخی از استان ها بین 30 تا 40 درصد بوده است. پژوهشگران معتقدند ادامه روند 

مهاجرت طی چند دهه منجر به شدت گرفتن بیشتر توزیع نابرابر جمعیت در کشور شده 

و حل مساله بی تعادلی در نظام توزیع جمعیتی در سطح ملی و منطقه ای که درواقع 

منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، به یک برنامه جامع 

نظام اسکان جمعیت نیاز دارد. عنصر و عامل کلیدی در اجرای برنامه اسکان جمعیت 

ایجاد تعادل و توازن بین قابلیت ها و پتانسیل های طبیعی و اقتصادی منطقه ای و 

ظرفیت های جمعیتی است. به اعتقاد کارشناسان عدم توجه به نظام و مکانیسم های 

مهاجرت های داخلی و قابلیت جذب و دفع جمعیت مناطق، سبب خنثی شدن و 

هدررفت سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی می شود. همچنین اگر روند 

فعلی ادامه یابد توزیع فضایی جمعیت و فعالیت به شدت نامتعادل تر شده و پیامدهای 

اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت. به علاوه منابع پایه توسعه 

در معرض تخریب و نابودی قرارگرفته و نسل آینده از منابع ملی محروم خواهد بود. 

بنابراین لازم است سیاست های تثبیت جمعیت و توزیع متناسب جمعیت و فعالیت 

در سطح فضای ملی با جدیت دنبال شود. 1. انجام سرمایه گذاری های اقتصادی در 

مناطق محروم متناسب با زیست بوم و آمایش سرزمین 2. افزایش فرصت های اشتغال 

در استان های محروم، 3. تمرکززدایی و کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی 

بین مناطق و 4. توجه به ظرفیت های زیســـت محیطی مناطق ازجمله برنامه های 

پیشنهادی پژوهشگران است که باید با جدیت دنبال شود.

استان های محروم در صف مهاجرت 
با توجه به تاثیرپذیری مهاجرت از جمعیت در معرض، یکی از بهترین و در عین حال 

مهم ترین شاخص های مهاجرتی برای مقایسه بین مکانی و بررسی توزیع فضایی آن، 

میزان »خالص مهاجرت« است. این شاخص که تاثیر مهاجرت بر تغییرات جمعیت یک 

منطقه را نشان می دهد از تفاضل تعداد افرادی است که به عنوان مهاجر وارد یک منطقه 

شده اند، از تعداد افراد ساکنی که به عنوان مهاجر، محل زندگی خود را به مناطق دیگری 

تغییر داده اند به دست می آید. چنانچه این دو باهم برابر باشد میزان خالص مهاجرت 

برابر با صفر خواهد بود؛ چنانچه تعداد مهاجران وارد شده بیشتر از خارج شده باشد، 

شاخص مزبور مثبت خواهد بود که مهاجرپذیری منطقه را نشان می دهد و در صورت 

شرایط عکس، یعنی بیشتر بودن مهاجران خارج شده از وارد شده، شاخص مذکور 

عددی منفی را نشان داده که مهاجر فرستی منطقه را نشان می دهد. بررسی میزان 

خالص مهاجرت اســـتان های کشور طی دوره 1385-1375 نشان می دهد در این 

دوره استان های کرمانشاه، همدان، اردبیل، کردستان، لرستان، آذربایجان شرقی، 

سیستان و بلوچســـتان   خراسان شمالی دارای بالاترین سطح منفی میزان خالص 

مهاجرت هســـتند. در دوره 1385 تا 1390 آمارها حاکی از آن است که که در این 

دوره استان های لرستان، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، سیستان و بلوچستان، 

خوزستان، اردبیل، همدان، کردستان و کهگیلویه وبویراحمد به ترتیب بالاترین میزان 

خالص مهاجرت منفی را داشته اند. در آخرین دوره سرشماری رسمی یعنی 1395-

1390، تعداد کل مهاجران جابه جا شده در کشور افزایش پیدا کرد و به بیش از دو 

میلیون نفر رسیده است. بررسی تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده از استان های 

کشور نیز نشان از افزایش شدت مهاجرت دارد. در این دوره، بالاترین خالص مهاجرت 

منفی مربوط به استان های لرستان، چهارمحال وبختیاری، ایلام، همدان، کرمانشاه، 

خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و اردبیل بوده است. 

جذاب ترین استان ها 
در کنار استان های مهاجرفرست، لیست استان های مهاجرپذیر نیز بسیار قابل تامل 

است. بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد طی دوره 1385-1375 دو استان 

تهران و یزد با فاصله قابل توجهی از ســـایر استان ها، دارای بیشترین میزان خالص 

مهاجرت هستند. پس از این دو، استان های قم، بوشهر، گلستان، اصفهان و سمنان 

دارای خالص مهاجرت مثبت بالاتر از سایر استان ها هستند. نکته قابل تأمل در مقایسه 

استانی، توزیع فضایی آنها در کشور است. در این دوره عمده استان های مهاجرفرست 

کشور در حاشیه و نوارهای مرزی کشور قرار داشته و استان های مهاجرپذیر در مرکز 

کشور قرار دارند. از سویی دقت در این استان ها نشان می دهد استان های مهاجرپذیر 

کشور، استان هایی هستند که به لحاظ توسعه یافتگی در سطوح بالاتری قرار دارند 

که با توجه به علت اصلی مهاجرت در کشور یعنی عامل اشتغال، کاملا همخوانی و 

هماهنگی دارد. در دوره 1385 تا 1390 اســـتان های البرز، سمنان، بوشهر، یزد، 

خراســـان جنوبی، گیلان، اصفهان و مازندران بیشـــترین خالص مهاجرت مثبت را 

تجربه کرده اند. در آخرین دوره سرشـــماری رسمی یعنی 1395-1390 نیز الگوی 

مهاجرت در کشور تغییر چندانی نداشته و همچنان بالاترین شاخص خالص مهاجرت 

مثبت مربوط به استان های سمنان، البرز، یزد، قم، تهران، بوشهر و هرمزگان است.  

در مجموع بررسی آمارها حکایت از آن دارد بیشترین مهاجرت خالص طی دوره 1365 

تا 1395 به سمت استان های تهران، البرز و مرکز ایران بوده که در این مدت، بیشترین 

سرمایه گذاری برای بارگذاری صنایع، استخراج معادن و بیشترین سرمایه گذاری در 

حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی در آنها صورت گرفته است. همچنین استان های 

بوشهر و هرمزگان به واسطه افزایش قابل توجه سرمایه گذاری های مربوط به نفت و گاز 

و پتروشیمی ها و درمجموع سرمایه گذاری های نفت پایه، جاذب جمعیت بوده اند. 

درمجموع مبدا و مقصد مهاجرت ها نشان می دهد هنوز دافعه مناطق مهاجرفرست و 

جاذبه مناطق مهاجرپذیر به قوت خود باقی است و همچنان خروج جمعیت از مناطق 

محروم به سمت مناطق توسعه یافته تر ادامه دارد، البته با تورم بالای چند سال اخیر 

به ویژه در بخش مسکن، شاید از شدت مهاجرت به سمت کلانشهرها کاسته شده باشد 

اما این موضوع به معنی کاهش مهاجرت نیست و ممکن است مهاجرت به حاشیه 

شهرها و روستاهای استان های جاذب صورت گرفته باشد. 

الگوی مهاجرتی ایرانیان تغیییر 
یکی دیگر از الگوهای مهاجرتی داخلی در کشور، مهاجرت برحسب الگوی سکونتی 

شهری-روســـتایی است. فارغ از محدوده سیاسی - اداری کشور، مهاجرت می تواند 

به یکی از 4 شکل شهر-شهر، روستا-شهر، روستا-روستا و شهر-روستا صورت گیرد. 

نظر به تاثیر مهاجرت بر حجم جمعیت مقصد و مبدأ، بررسی نوع الگوی سکونت آنها 

گویای واقعیات جمعیتی و اجتماعی بسیاری است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران 

طی دوره 30 سال اخیر، گرچه همواره مهاجرت های شهر به شهر بالاترین نسبت را 

داشته و پس از آن، مهاجرت های روستا-شهر دومین الگوی مهاجرتی غالب محسوب 

می شود، اما در این مدت سهم مهاجرت شهر-شهر از 48.2 درصد در سال های 1365 

تا 1375 به 68.3 درصد در سال های 1390 تا 1395 رسیده است. همچنین در 

این مدت مهاجرت های روستا-شهر از 22.4 درصد در دوره 1365 تا 1375 به 14.6 

درصد در سال های 1390 تا 1395 رسیده است. به عبارتی همواره حدود دوسوم 

از مهاجرت های کشوری به مقصد شهرها صورت گرفته و روند آن نیز همواره افزایشی 

بوده است. نتیجه این روند افزایش جمعیت و نسبت شهرنشینی و در مقابل کاهش 

شدید نسبت روستانشینی در کشور است. شایان ذکر است در کنار عوامل طبیعی، 

افزایش جمعیت نقاط شـــهری و مهاجرت دو عامل تبدیل نقاط روستایی به شهر و 

ادغام روســـتاها در مجموعه شهری نیز سهم قابل توجهی داشته است و در تفسیر 

روند شهرنشینی باید به این دو عامل نیز توجه کرد. 

فرار بزرگ جوانان به سمت شهرهای بزرگ 
مهاجران نمونه تصادفی از جمعیت نیســـتند و ویژگی های فردی آنها در سطح جمعی 

می تواند منجر به تغییراتی در ترکیب جمعیت مبدأ و مقصد شود. ازجمله ویژگی های ترکیب 

جمعیت که می تواند در اثر جریان مهاجرت داخلی تغییر کند ساختار سنی است. به عبارتی 

تغییر ساختار سنی در اثر مهاجرت می تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی مختلفی برای 

هر منطقه داشته باشد. افزایش جمعیت جوان می تواند درصورت وجود زیرساخت های 

لازم نیروی انسانی برای افزایش سطح توسعه یافتگی مناطق مهاجرپذیر را فراهم کرده و در 

مقابل، منجر به کاهش نیروی انسانی جوان مناطق مهاجرفرست شده و مانع توسعه یافتگی 

بیشتر این مناطق شود. بررسی ها حکایت از آن است که دامنه سنی مهاجران عمدتا بین 

20 تا 40 سالگی است. همچنین مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند و مهاجرت زنان 

نیز عمدتا به صورت تبعیت از همسران شان بوده است.  اما بررسی ساختار سنی- جنسی 

مهاجران داخلی طی ســـال های 1375- 1365 نشـــان می دهد در این دوره بیشترین 

مهاجرت مربوط به سنین 15 تا 35 سال بوده است. در دوره 1385-1375 نیز بالاترین 

سهم مهاجران مربوط به سنین 15 تا 34 سال با سهم 35 درصدی از کل جمعیت مهاجران 

بوده است. در دوره 1385 تا 1390 و 1390 تا 1395 نیز بررسی ها حکایت از آن دارد 

که در این دوره ها سهم بالایی از مهاجران مربوط به سنین 15 تا 35 سال یعنی افراد در 

سن کار و تحصیل بوده است. از سوی دیگر، مقایسه جنسی مهاجرت در دوره 1365 تا 

1395 نشان می دهد در این دوره سهم زنان گرچه همواره کمتر از مردان بوده اما سهم 

آنان طی دوره 30 ساله افزایشی بوده است. این موضوع با افزایش سهم زنان از دانشجویان 

تحصیلات تکمیلی که بســـیاری از آنها پس از تحصیل به شهر خود برنمی گردند، قابل 

توضیح است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران طی سال های 1375-1365 حدود 53.2 

درصد از مهاجران مردان و 46.2 درصد نیز زنان بوده اند. در دوره 1375 تا 1385 سهم 

مردان از مهاجران 55.6 و ســـهم زنان 44.3 درصد بوده است. در دوره 1385 تا 1390 

ســـهم مردان از مهاجرت 53.5 و زنان 47.5 درصد بوده است. اما در آخرین سرشماری 

این دوره نیز نشان از افزایش مهاجرت های زنان و رسیدن به سطح 48.4 درصد در مقابل 

51.6 درصدی سهم مردان از مهاجران است. در یک جمع بندی، بالاترین درصد مهاجران 

در سن 15 تا 34 سال قرار دارند. بخشی از اینها دانشجویان هستند که بعضا پس از اتمام 

تحصیلات به شهر و روستای خود برنمی گردند و بخش دیگری از مهاجران )بخش عمده( 

کارگران ماهر و غیرماهری هستند که به دنبال یافتن شغل مهاجرت کرده اند. همچنین 

سهم مردان از مهاجران در همه دوره ها )1365 تا 1395( بیشتر از زنان بوده است. این دو 

ویژگی مهاجرت باعث کاهش جمعیت در سن کار در مناطق مهاجرفرست و افزایش افراد 

متقاضی کار در مناطق مهاجرپذیر می شود که اگر بالاتر از ظرفیت مهاجرپذیری در مقصد 

باشد منجر به شکل گیری مشاغل غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی، مناطق حاشیه نشین و 

سکونتگاه های غیررسمی، آسیب های اجتماعی، افزایش بار ترافیکی و معضلات دیگری 

در این مناطق می شود. 

�ییش بینی رشد منفی جمعیت روستاییی در 21 استان
در دهه های اخیر با افزایش مهاجرت های روســـتایی حجم شهرنشـــینی در کشور 

به شدت افزایش یافته و در مقابل بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده اند. این روند 

علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانند آلودگی هوا، 

افزایش تراکم جمعیت، افزایش بیکاری و مشاغل کاذب و... در شهرها، مشکلاتی را 

در روستاها ایجاد کرده است. افزایش میانگین سنی جمعیت، از دست دادن نیروی 

کار، افزایش نسبت سالمندی و مواردی از این دست، ازجمله پیامدهای مهاجرت از 

روستاهاست. در این خصوص براساس گزارشی که مرکز آمار ایران در خردادماه سال 

1398 منتشر کرد، برآوردهای این مرکز نشان می دهد با الگوی فعلی رشد جمعیت، 

مناطق روستایی کشـــور به سمت خالی از سکنه شدن برخی از روستاها و کاهش 

چشمگیر جمعیت در اغلب روستاها پیش می رود، چنانکه داده های مرکز آمار نشان 

می دهد جمعیت ایران با نرخ رشد فعلی 1.24 در سال 1405 به 89 میلیون و 121 

هزار نفر خواهد رسید که 68میلیون و 982 هزار نفر آن در شهرها )77 درصد از کل( 

و 20 میلیون و 139 هزار نفر )23 درصد( آن نیز در روستا زندگی خواهند کرد. اما در 

این میان نکته قابل تامل این است که تا سال 1405 نرخ رشد جمعیت روستایی 21 

استان کشور منفی خواهد بود که ازجمله می توان به نرخ رشد منفی 2درصد مناطق 

روستایی استان قزوین، نرخ رشد منفی 1.7درصد استان کرمانشاه، نرخ رشد منفی 

1.31درصد دو استان مرکزی و اردبیل، نرخ رشد منفی 1.17درصد استان کردستان 

و نرخ رشد 1.11درصد استان همدان اشاره کرد. 

همدان، لرستان، اردبیل و کرمانشاه در لیست قرمز
به دلیل عدم توزیع فضایی یكسان جمعیت و نیز امكانات و خدمت و درنتیجه تفاوت 

در سطوح توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور، الگوهای مهاجرتی متفاوتی در هر 

منطقه شکل  گرفته است. بنابر تئوری های مختلف مهاجرتی، به ویژه تئوری جاذبه و 

دافعه، مناطق مختلف به لحاظ داشتن امتیازات و امكانات یا در نقطه مقابل به دلیل 

محرومیت ها و ضعف ها، دارای جاذبه و دافعه های مختلفی هستند که توازن این دو 

الگوی مهاجرتی را شكل می دهند. مناطقی که عوامل جاذبه آنها بیشتر از عوامل دافعه 

مبدأ باشند، نسبتی از جمعیت مبدأ را به خود جذب می کنند و در این مبادله جمعیتی 

بیشترین سود جمعیتی را خواهند داشت. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تنوع 

و گستردگی اقلیمی از یك سو و تفاوت و عدم توازن سطح توسعه یافتگی استانی از سوی 

دیگر، جریان ها و الگوهای مهاجرتی مختلفی را کشور شكل داده است. در این مبادله 

جمعیتی، استان هایی که به دلیل بالاتر بودن سطح توسعه یافتگی، بیشترین عوامل 

جاذبه را دارند، مهاجران بیشتری را در خود جایی داده اند. بررسی داده های مهاجرت 

نشـــان می دهد که به صورت کلی عمده استان های کشور، مهاجرفرست هستند و در 

جریان مهاجرت با خروج بیشتر مهاجران به توازن منفی دست  یافته اند، اما این الگو 

پیامدهای اقتصادی- اجتماعی قابل تاملی را برای برخی استان ها به جای گذاشته است. 

یکی از این پیامدها، اثر آن بر تغییر تعداد کل جمعیت است. بررسی آمارهای مرکز آمار 

ایران از سال 1385 تا 1390 در 31 استان کشور )جمعیت سال 1385 استان البرز 

بازسازی شده( نشان می دهد طی این دوره 15 ساله، جمعیت استان بوشهر با 41 درصد 

افزایش، بیشترین افزایش را در میان 31 استان به خود اختصاص داده است. هرمزگان با 

افزایش 37.7 درصدی در رتبه دوم، قم با 33.3 درصد سوم، یزد با 32.9 درصد چهارم، 

سمنان با 29.2 درصد پنجم، کرمان با 26.4 درصد ششم، تهران با 26.3 درصد هفتم، 

البرز با 26 درصد هشتم، سیستان وبلوچستان با 25.8 درصد نهم و خراسان رضوی با 

23 درصد دهم بوده اند. اما طی این دوره 15 ساله، جمعیت استان همدان فقط 5.7 

درصد افزایش داشته است. پس از این استان، جمعیت استان لرستان با 6.2 درصد، 

اردبیل با 7.3 درصد، کرمانشـــاه با 7.6 درصد، گیلان با 8.3 درصد، مرکزی با 10.3 

درصد، ایلام با 11.2 و خراسان شمالی با 11.7 درصد، هشت استانی هستند که طی 

دوره 15 ساله 1385 تا 1400 کمترین افزایش جمعیت را داشته اند. از آنجا که نرخ 

زادوولد و همچنین نرخ باوری در این اســـتان ها متفاوت است، باید گفت اصلی ترین 

عامل این تغییرات جمعیتی در استان ها، عامل مهاجرت و پس از آن، زادوولد است.

مهاجران در صدر اشتغال غیررسمی
نکته قابل تامل دیگر، همســـانی استان های دارای کمترین رشد جمعیتی با سهم 

بالای این اســـتان ها از مشاغل غیررسمی اســـت. در این خصوص، بررسی گزارش 

مرکز آمار ایران که طی ســـال 1400 تحت عنوان »نتایج تفصیلی اشتغال و بخش 

رسمی و غیررسمی ٩٩-١٣٩٨« منتشر شد، نشان می دهد استان همدان با حدود 

72 درصدی سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال، رتبه اول بالاترین سهم اشتغال 

غیررســـمی کشور را دارد. در رتبه دوم استان لرستان قرار دارد. در این استان 71.4 

درصد از شاغلان غیررسمی هستند. گیلان با 70.5 درصد، آذربایجان شرقی با 69.8 

درصد، مازندران با 69.3 درصد، کرمانشـــاه با 69 درصد، خراسان جنوبی با67.8 

درصد، اردبیل و خراسان شمالی هرکدام با 67.7 درصد، کردستان با 66.8 درصد، 

سیستان وبلوچستان با66.5 درصد و آذربایجان غربی با 65.3 درصد استان هایی 

هستند که اشتغال غیررسمی بالاتری را در کل اشتغال دارند. همچنین سمنان با 

38.4 درصد، بوشهر با 45.2 درصد، زنجان با47.4 درصد، البرز و اصفهان هرکدام 

با 48.1 درصد و تهران و فارس هرکدام با 50.4 و 50.6 درصد کمترین سهم شاغلان 

غیررسمی از کل اشتغال را دارند. سهم بالای شاغلان غیررسمی در استان های مرزی 

و استان های محروم حکایت از دو نکته قابل تامل دارد؛ اول اینکه به واسطه تمرکزگرایی 

که طی یک قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشـــورهای درحال توســـعه رخ داده، 

دولتمردان نتوانسته اند با سیاست های مناسب بین مناطق توازن ایجاد کنند و از این 

منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت ها و سرمایه گذاری های بخش عمومی 

رشد چندانی نداشته و سرمایه گذاری ها به مناطق خاص سرازیر شده و الگوی عمومی 

اشـــتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است. نتیجه دوم که مکمل مورد اول است، 

درکنار سیاستگذاری های نامتوازن منطقه ای، این وضعیت از شاخص های اقتصاد 

کلان نیز تاثیر پذیرفته و به دلیل نحیف بودن بخش رسمی، شاغلان به سمت اقتصاد 

پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده اند. همچنین در استان هایی که 

عمدتا کمتربرخوردارند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون 

مزد سهم بالایی دارند که به جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، 

بیمه و حمایت های اجتماعی و بازنشستگی است. 

�ییرترین استان ها 
گفته شد که مهاجرت تغییرات گسترده ای را در مبدا و مقصد مهاجرت ایجاد می کند. 

یکی از این تغییرات، جوانی و پیری جمعیت است. آمارها نشان می دهد با توجه به 

اینکه مراکز مهاجرت فرست عمدتا جمعیت در سن کار را به سمت مقاصد مهاجرتی 

می فرستند، پس از دوره ای با کاهش زادوولد، کاهش ازدواج و افزایش سن جمعیت 

مواجه شـــده و سهم افراد سالمند آنها از کل جمعیت  افزایش پیدا می کند. البته در 

کنار این موضوع، انتخاب برخی اســـتان های دارای شـــرایط جغرافیایی و اقلیمی 

مطلوب از سوی بازنشستگان برای سکونت نیز باعث تغییرات جمعیتی )افزایش سهم 

سالمندان( در این مناطق می شود. نکته قابل تامل اینکه  این دو اتفاق بعضا به همراه 

هم رخ داده و مورد جالب آن طی دهه اخیر در استان گیلان اتفاق افتاده است. طبق 

آمارها، در سال 1395 بالاترین نرخ افراد بالای 65 سال مربوط به استان گیلان بوده 

که همزمانی مهاجرفرستی جوانان در سن کار را با جذب افراد بازنشسته و سالمند 

به این اســـتان نشان می دهد. طبق این آمارها، پس از گیلان، استان های مرکزی، 

مازندران، همدان، آذربایجان شـــرقی، اصفهان، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، 

تهران، کرمانشاه و اردبیل قرار دارند. 

پی نوشت

گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »روندپژوهی مهاجرت داخلی در ایران طی 

30 سال اخیر )1395-1365(« ازجمله منابع بوده است. 
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